ابرها در جستجوئی خاموش

بر آسمان پیشانی سرگردانند

کوچه های آشنا رهگذار غریبه اند

زادگاه خفته در گهواره ها
در دور دست ها

حیران گم شدن است
و حرامیان 
بر کاخ های قفل آئین
روکشی از فراموشی
کشیده اند.

پرسشی نیست
تا سر برداری
به ماهتاب بگوئی

که از دروغ هایش دل زده ای

از آفتاب بخواهی تا رازهایش را

در قطره های باران افشا کند

و به باد شرقی بگوئی که بیاید

و تو را تا آستان نوازش 

به بیداری بسپارد.
غوطه ور در باورهائی مزمن و گنگ
غریبه در غریبگی

ناآشنا در ناآشنائی

غمزده در غمگساری
به آفتاب تابنده بر گور شاعران 

قسم خورده ای

که هنوزهای بامدادی

چندان به پایان نرسیده اند.
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